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خوشبختي،یعنيهماهنگيآرزوهاباحوادثروزگار.»گوستاوفلوبر«

سلامبچهها،اسممن»صوفیا«ستودرخانهایدرحاشیهییکشهربزرگزندگیمیکنم.
منبامامان،باباوبرادرکوچکم»بیلی«زندگیمیکنم.

راستی،یکسگمهربانهمدارمکهاسمشهست»ارِنی«.
اینجاکلاسیاستکهمندرآندرسمیخوانم.

منهممثلهمهیبچههاودرواقعبهدلایلمختلف،گاهیبهدکترمیروم.دکترهاییبهنامدندانپزشکوجوددارندکهدندانهایمان
راکنترلوتمیزمیکنند.

بعضیدکترهابهمادارومیدهندتاحالمانبهترشودولیهمهیدکترهاازدارواستفادهنمیکنند.دکترهاییهستندبهنامروانشناسیا
مشاورکههروقتغمگین،نگران،عصبانیویاناراحتشدیم،میتوانیمباآنهاصحبتکنیم.

ــطآن،دردها،نگرانیهاوناراحتیهایمبرطرفشوندوبتوانمحسبهتری ــتفادهمیکنیمتاتوس گاهیوقتهامنودکترمازهیپنوتیزماس
داشتهباشم.

منهیپنوتیزمراخیلیدوستدارمچوندکترمبهمنیادمیدهدچهطورخودمآنراانجامدهم.موقعهیپنوتیزم،میتوانمچیزهاییراکه
دوستدارموباعثمیشوندحالمبهترشود،درذهنمتجسمکنم.

منیادگرفتمکههیپنوتیزممیتواندکمککندتاسردردمخوبشود،دلدردمازبینبرودیاآسممبهترشود.هیپنوتیزمباعثمیشود
احساسبهتریدربارهیمدرسهودوستانمداشتهباشموکمکممیکندتاچیزهاییراکهفراموشکردهام،بهخاطربیاورم.

منیادگرفتمکهوقتیلازماستآمپولبزنم،میتوانمخودمراهیپنوتیزمکنمتادردمنگیردواذیتنشوم.
وقتیاولینبارپیشدکتررفتمتاهیپنوتیزمشدنرایادبگیرم،نمیدانستمهیپنوتیزمچیستوفکرمیکردمدکترممکناستگولمبزند،
ــتم.فکرمیکردمهیپنوتیزمنوعیجادوگریستومیتواندمجبورمکندکارهاییراکه ــیدهبودمودلشورهداش برایهمینترس
دوستندارم،انجامدهم.فکرمیکردمهمانطوریکهدرکارتونهادیدهبودم،بهخوابمیرومووقتیبیدارشدم،هرچه

کهاتفاقافتادهرافراموشمیکنم.
حالاوقتیدوستانمدربارهیهیپنوتیزمازمنمیپرسند،میگویمازاینکهآنرایادگرفتم،خوشحالموتاحالا

خیلیکمکمکرده.
وقتیمنودکترمازهیپنوتیزماستفادهمیکنیم،دکتربامنحرفمیزندوباراهنماییاو،میتوانم
چیزهایزیادیراتجسمکنم.اوکمکممیکندچیزهاییراتصورکنمکهباعثمیشوندحس
بهتریداشتهباشم.اولباچشمهایبستهتجسممیکردمولیحالاکهخوبیادگرفتم،

میتوانمباچشمهایبازهماینکارراانجامدهم.
شماهممیتوانیدهیپنوتیزمرایادبگیریدوازآناستفادهکنید.

خیلیهابهکمکهیپنوتیزم،حالشانبهترمیشود.حتیبزرگترهامثل
ــرهاودخترها، ــدرومادرها،پدربزرگومادربزرگها،همهیپس پ
ــدهیپنوتیزمرا ــو،داییوخلاصــههمهمیتوانن ــه،عمه،عم خال
یادبگیرندوازآناستفادهکنند.اگردکترشماهمهیپنوتیزم
ــماچهطورمیتوانیدازکاربردهای میکند،ازاوبپرسیدش

آنبهرهمندشوید.
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شادباشوشاديببخش،دنياارزشغمخوردنندارد.»پرلباك«

کشاورزيدرمزرعهاشدریکدرهیزیبازندگيميکرد.زمیني
ــبينبودوهرسال،فقط کهاوبررويآنکارميکرد،زمینمناس

بهاندازهیغذايیکسالاومحصولميداد.
ــتان،خورشید،بهخوبيوباتمام ــالهادرفصلتابس دریکيازس
وجود،تابیدوباران،باسخاوتبیشتریباریدوکشاورزهمینطور
ــغولجمعآوريمحصولشبود،مدامخداراشکرميکرد کهمش

وسپاسميگفت.
بعدازاینکهمحصولاتشراداخلکیسهریختودرانبارگذاشت،
تصمیمگرفتکمياستراحتکند.همینطورکهاستراحتميکرد
ــت،یکدفعهباخودشگفت:»دو ــرلب،ذکرخداراميگف وزی
کیسهیپرُ،برايزمستانمنکافيست«وباخودفکرميکردکه:
»کیسهیسومراخواهمفروختوليکیسهیبعدراچهکنم؟«

ــود:»تو ــهاوگفتهب ــادکهب ــرفمادرشافت ــهیادح ــانب ناگه
را داري ــه ک ــه هرچ ــعيکني س ــد ــابای ب

ــیمکني.این دیگرانتقس
کار،توراخوشحال
ــرد،حتي خواهدک
از ــحالتر خوش
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زمانيکهآنرابرايخودتنگهداريوبههیچکسندهي.«
کشاورزبهیادآوردبرادرشکهدرآنسويدرهزندگيميکند،
خانوادهیپرجمعیتيداردوممکناستبهکمکاواحتیاجداشته
باشد.بنابراینبایکيازکیسههايپرازمحصول،بهطرفخانهی
برادرحرکتکرد.وقتيازپليکهرويرودخانهبودگذشــت،با
خودفکرکردکهبهتراستآراموآهستهواردشود،کیسهرادر
آنجاقراردهدوبازگرددتابرادرشمطلعنشودچونفکرميکرد
ــهاصرارچیزيبهاو ــه،ب ــراوراببیند،حتماًدرمقابلآنکیس اگ
خواهددادتاجبرانمحبتشرانماید.بههمیندلیل،بهآراميوارد
انبارخانهیبرادرشدوکیسهرادرآنجاگذاشتوبازگشت.

ــرميزد،چیزي ــاورزبهانبارخانهاشس فردايآنروزوقتيکش
ــههايغذایشسهتابودند.باخودگفت: عجیبدید.دوبارهکیس
»چهطورامکاندارد؟!مندیشبیکيازکیسههارابرايبرادرم
ــتند.«دوبارهتصمیم ــهتاهس ــههاس بردهاموليحالابازهمکیس
ــههارابرايبرادرشببرد.شبوقتیهمهجا گرفتیکيازکیس
تاریکشد،کشاورز،کیسهرابررويشانهاشگذاشتوبهخانهی

برادرشرفتوکیسهرادرانبارخانهیاوگذاشتوبرگشت.
ــارخانهاشرفت،بازهمباتعجب ــردايآنروزوقتيکهبهانب ف
ــهکیسهدرآنجاســتواین،برایشباورکردنينبود. دیدکهس
ــادهبود.با ــهتابهحالبراياوافت ــنعجیبتریناتفاقيبودک ای
ــهی ــایداینیککیس خودشگفت:»چهقدرعجیباســت.ش
ــههانگاهکردوگفت:»چهجادوباشدو جادویيباشد.«بهکیس
ــد،مناینکیسهیپررابایدبهبرادرمبدهم.«شبشد چهنباش
وليروشنایيماهدرآسمان،مسیريکهکشاورزازآنميگذشت
ــنکردهبود.اوميتوانستزیرنورماه،سایهیخودشرا راروش
کهجلوترازاوحرکتميکرد،ببیند.وقتيبهپلرودخانهرسید،
آنسويپل،شخصيدیگررادید.کسيکهماننداو،کیسهايرا
ــانهحملميکردوبهطرفاوميآمد.درمیانپل،به بررويش
همرسیدند.کسيکهازآنسويپلآمدهبود،باتعجبفریادزد:
ــتي؟!«کشاورزفریادزد:»تواینجاچهميکني؟« »برادر،توهس
آنوقتنگاهيبهکیسهايکهرويدوشبرادرشبودانداختو

گفت:»پستوبودي؟اینکیسه،جادویينبود.«
آنانهمدیگررادرآغوشگرفتندوازاینکهفکرکردهبودند

کیسههايشانجادویياست،خندهشانگرفت.

 سـعي کنیم در همه حـال، بـه یاد خدا باشـیم و در 
زمان هایـي که نعمت هایش را بر مـا نازل مي کند، 

قدردان و سپاس گزار او باشیم. 

 وقتـي کـه از نعمتـي برخوردار شـدیم و به 
آسایش رسیدیم، به فكر دیگران هم باشیم. 

 سـعي کنیم بـه هنـگام نیكـي کـردن به 
دیگران، توقع جبران نداشته باشیم و کار 

نیک مان، براي خودنمایي نباشد.
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